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 جهـــان داستان‌نویســـی خورخـــه لوئیـــس 
بورخـــس شـــباهت عجیبـــی به یک شـــهر 
پرپیچ‌ و خم، آیینه‌کاری‌ شده و بی‌پایان دارد؛ 
جایی که هر دری را بـــاز می‌کنی به راهرویی 
دیگـــر می‌رســـی و هـــر تصویـــری در آیینه‌ای 
دیگر تکثیر می‌شـــود. خواندن داستان‌های 
کوتـــاه او بـــرای خیلـــی از علاقه‌منـــدان بـــه 
ادبیـــات، هـــم شـــگفت‌انگیز اســـت و هـــم 
گیج‌کننـــده. بورخس مثل نویســـنده‌های 
از  او  معمولـــی قصـــه تعریـــف نمی‌کنـــد؛ 
زمان‌هـــای تکرارشـــونده حـــرف می‌زنـــد، 
مرز میـــان واقعیـــت و توهـــم را برمـــی‌دارد، 
خواب‌هـــا را بـــه بیـــداری پیونـــد می‌دهـــد و 
شـــخصیت‌هایی خلق می‌کند کـــه در واقع 
همـــزاد هســـتند. روبه‌رو شـــدن بـــا چنین 
آثاری برای یـــک خواننده معمولی، درســـت 
مثل قدم گذاشـــتن به بیابانی بی‌نشـــان یا 
یک هزارتوی تاریک اســـت که بدون داشتن 
نقشـــه و چـــراغ راهنما، خیلی زود خســـته و 
ســـردرگم می‌شـــود. برای لذت بـــردن واقعی 
از ایـــن داســـتان‌ها، فقط خوانـــدن خط به 
خط کلمات کافی نیست؛ باید پشت‌ صحنه 
ایـــن معماهـــا را بفهمیم و بدانیم نویســـنده 
با چـــه ترفندی چنیـــن فضاهـــای غریبی را 
ســـاخته اســـت. کتاب »راهی به هزارتوهای 
بورخس در داســـتان‌های کوتاهش« نوشته 
جواد اســـحاقیان که در نشـــر عینک منتشر 
شـــده، دقیقاً با همین هدف نوشـــته شـــده 
اســـت. اســـحاقیان در این اثر تـــاش کرده 
نقـــش یک راهنمـــای کاربلد را بـــازی کند؛ او 
تک‌تک داســـتان‌های شـــاخص بورخس را 
روی میـــز نقد می‌گـــذارد و بـــا نگاهی علمی 
و زبانی منظم، دســـت خواننـــده را می‌گیرد 
تا گام‌بـــه‌گام در این دالان‌هـــای تودرتو پیش 
برود، منطق پنهان پشـــت هر قصه را کشف 
کند و نشـــان دهد که چگونه فرم داســـتانی 
و معنای فلســـفی در دستان بورخس به یک 

شـــاهکار ادبی تبدیل می‌شـــوند.
واکاوی  ثـــر،  ا یـــن  ا محـــوری  موضـــوع 
و خوانـــش انتقـــادی داســـتان‌های کوتـــاه 
شـــاخص خورخـــه لوئیس بورخـــس بر پایه 
نظریه‌هـــا و رویکردهـــای مـــدرن نقـــد ادبی 
اســـت. نویســـنده در طـــول کتـــاب تـــاش 
کـــرده تا نشـــان دهـــد چگونه فـــرم و محتوا 
در داســـتان‌های بورخس بـــا ظرافت درهم 
تنیده‌انـــد و او بـــا تکیـــه بر چه ســـاختارهای 
زبانـــی و شـــگردهای روایـــی، عمیق‌تریـــن 
مفاهیم فلسفی و زیباشناختی را خلق کرده 
اســـت. در این مســـیر، کتاب بر مجموعه‌ای 
از درون‌مایه‌هـــای بنیادین و به‌ هم‌ پیوســـته 

رمان »صد ســـال تنهایی« اثر گابریل گارســـیا 
مارکـــز، تنهـــا یـــک شـــاهکار ادبی نیســـت؛ 
پدیده‌ای است که نقشـــه‌ ادبیات جهان را در 
قرن بیســـتم تغییر داد. مارکز با خلق دهکده 
مکوندو، جهانـــی را به روی خوانندگان باز کرد 
کـــه در آن، مرز میان واقعیت عریان و جادوی 
افســـانه‌ای به شـــکلی نبوغ‌آمیز فـــرو ریخت. 
این کتاب، فراتر از روایـــت زوال یک خاندان، 
آیینـــه‌ای تمام‌نمـــا از تاریـــخ پرفراز و نشـــیب 
آمریکای لاتین و در ســـطحی وسیع‌تر، صدای 
گویای تنهایی بشـــری اســـت. از همان زمانی 
که اولین جمله‌ مشهور رمان درباره‌ سرهنگ 
آئورلیانـــو بوئندیا که ســـال‌ها بعـــد روبه‌روی 
جوخـــه اعدام ایســـتاد، بـــر صفحـــات کاغذ 
نقش بســـت، ادبیات دیگر آن چیزی نبود که 
پیش از آن می‌شـــناختیم. مارکز به ما نشان 
داد چگونـــه می‌توان رنج، سیاســـت، عشـــق 
و مـــرگ را در قالب روایتـــی جادویی جاودانه 
کـــرد. بـــا این حـــال، مواجهـــه با »صد ســـال 
تنهایی« بـــرای اکثر خواننـــدگان یک چالش 
بـــزرگ اســـت. ایـــن رمان بـــه دلیل ســـاختار 
پیچیـــده، تعـــدد شـــخصیت‌های هم‌نـــام، 
لایه‌های نمادیـــن متراکم و ارجاعات تاریخی و 
اســـطوره‌ای بی‌شمار، اثری نیســـت که بتوان 
بـــا یک نـــگاه گـــذرا از آن عبور کـــرد. خواندن 
این کتـــاب، نیازمند بررســـی و پژوهش‌های 
بســـیار اســـت. چرا این اثر تا این حد ماندگار 
مانـــده؟ چـــرا شـــخصیت‌های آن بـــا وجـــود 
همه‌ عجیب ‌بودنشـــان، به انـــدازه‌ اطرافیان 
واقعـــی ما ملموس هســـتند؟ و مارکز چگونه 
توانســـته تاریـــخ فرامـــوش ‌شـــده را در قالب 
یک داســـتان جادویی بازســـازی کند؟ پاسخ 
بـــه این پرســـش‌ها، نیازمنـــد نگاهـــی فراتر از 
لـــذت قصه‌خوانـــی اســـت؛ مـــا بـــه تحلیل و 
پژوهـــش نیـــاز داریم تـــا بتوانیـــم قفل‌های 
ایـــن بنای عظیـــم ادبـــی را باز کنیـــم. کتاب 
»با بوطیقای نو در صد ســـال تنهایی« نوشته 
جواد اســـحاقیان که در نشـــر عینک منتشر 

»خوانـــش هرمنوتیک )فلســـفی( ویرانه‌های 
مـــدور« یکی از ســـنگین‌ترین فصـــول کتاب 
است. اســـحاقیان به تفسیر فلســـفی درباره 
هســـتی می‌پردازد و می‌گوید بورخس در این 
داستان معتقد است زندگی ما ممکن است 
رویای شخص دیگری باشد. نویسنده، رابطه 
بین نویســـنده و مخلوق و خدا و انســـان را در 

ایـــن فصـــل واکاوی می‌کند.
 

 ایجاز در واژگونی روایت‌های اسطوره‌ای
ســـاختارگرایی و تحلیـــل تضادهـــا مبنـــای 
بخـــش »تقابل‌هـــای دوگانـــه در ذهنیـــت و 
آثار بورخـــس« اســـت؛ تقابل‌هایی همچون 
شـــجاعت و ترس، خیانت و وفاداری، شـــرق 
و غرب، عقل و شـــهود و نوشـــتن و زیســـتن 
به‌عنوان ستون‌های اصلی ذهنیت بورخس 
بررســـی می‌شـــوند. اســـحاقیان توضیـــح 
می‌دهد جهـــان بورخـــس بر پایـــه دوگانه‌ها 
بنا شـــده اســـت: خائن و قهرمان، کتابخانه 
و بیابـــان، نظـــم و هرج‌ و مـــرج و بورخس در 
نهایت ایـــن دوگانه‌ها را یکـــی می‌کند؛ یعنی 
خائن همـــان قهرمان اســـت و نظـــم همان 
آشـــفتگی. در بخـــش »درنگی بر داســـتانک 
)مینیمال( خانه‌ آســـتریون« نویسنده قالب 
مینیمـــال و ایجـــاز شـــگفت‌انگیز بورخـــس 
در واژگـــون‌ کـــردن روایت‌های اســـطوره‌ای و 
تبدیل هیـــولا به موجـــودی تنهـــا و در انتظار 
رهایی را تحلیل می‌کند. او می‌گوید بورخس 
با تغییـــر زاویـــه دیـــد )روایـــت از زبـــان خود 
هیولا(، اســـطوره را انســـانی می‌کند و تنهایی 
عمیق انســـان مـــدرن را در قالب یک موجود 
اســـطوره‌ای نشـــان می‌دهد. علاقه بورخس 
به شـــاهکار »هـــزار و یـــک شـــب« در بخش 
»بورخس و اشـــارات عاشـــقانه با هـــزار و یک 
شـــب« بررسی می‌شـــود. نویســـنده توضیح 
می‌دهـــد ســـاختار داســـتان در داســـتان و 
تعلیق مـــرگ از طریق روایـــت، چگونه ذهن 
بورخس را تســـخیر کرده و در آثـــارش بازتاب 
یافتـــه اســـت. بخـــش »درنگـــی بر داســـتان 
معمایی-جنایی امِا سونس« به تحلیل ابعاد 
روان‌شـــناختی، گره‌های معمایی، انگیزه‌ها 

و مفهوم عدالت فـــردی در برابر قانون در این 
شـــاهکار جنایی می‌پـــردازد. در این فصل به 
لایه‌های روانی شـــخصیت پرداخته می‌شود. 
او تحلیـــل می‌کند بورخس مفهـــوم عدالت 
را بـــه چالش می‌کشـــد؛ جایی کـــه یک جرم 
واقعـــی انجام می‌شـــود تـــا حقیقتـــی پنهان 

-مـــرگ پدر- جبران شـــود.
در بخش »خوانش فرهنگـــی آثار بورخس« 
تنهـــا  بورخـــس  کـــه  می‌شـــود  رســـی  بر
نویســـنده‌ای انتزاعی نیست؛ پیوندهای او با 
تاریخ آرژانتین، فرهنـــگ گاچوها )کابو‌های 
آرژانتینـــی(، منازعـــات بومـــی و مواجهـــه 
آمریـــکای لاتیـــن بـــا میـــراث فکـــری اروپا از 
منظـــر مطالعات فرهنگی ارزیابی می‌شـــود. 
برخلاف کســـانی که فکـــر می‌کنند بورخس 
فقط نویســـنده‌ای انتزاعی است، اسحاقیان 
نشـــان می‌دهـــد او بـــه مســـائل فرهنگـــی، 
نـــژادی و تاریخـــی آرژانتیـــن در لایه‌هـــای 
زیریـــن داســـتان‌هایش پاســـخ می‌دهد. در 
پیوســـت اول با عنوان »رگه‌های مدرنیسم و 
پسامدرنیسم در ویرانه‌های مدور« به‌عنوان 
مکمل فصل ششـــم، به تفکیک ویژگی‌های 
زیبایی‌شـــناختی مدرنیســـتی و مؤلفه‌های 

ساختارشـــکنانه پسامدرنیســـتی در یکی از 
مهم‌ترین داســـتان‌های بورخس می‌پردازد. 
در پیوســـت دوم بـــا عنوان »توان شـــهودی 
رئالیســـم جادویـــی: اشـــیا و نمودشـــان در 
آثـــار بورخس« کارکـــرد نمادین اشـــیا مانند 
آیینه‌هـــا، خنجرها، ســـکه زهیـــر و کتاب‌ها 
و نقش آنهـــا به‌عنـــوان دروازه‌هـــای ورود به 
بعُدهـــای دیگـــر هســـتی و شـــهود جادویی 

تحلیل شـــده است.
یکـــی از نقـــاط قـــوت کتـــاب این اســـت که 
دچـــار کلی‌گویی‌هـــای رایج دربـــاره بورخس 
نمی‌شـــود؛ بلکه داستان مشـــخص را پیش 
رو می‌گـــذارد و پاراگراف بـــه پاراگراف تحلیل 
می‌کنـــد. نویســـنده تنهـــا از یک زاویـــه به اثر 
نـــگاه نکرده، بلکه فراخور هر داســـتان از نقد 
فرمالیستی، نشانه‌شناســـی، پسامدرنیسم 
و مطالعات فرهنگی اســـتفاده کرده اســـت. 
تحلیل‌هـــا بـــا وجـــود تکیـــه بـــر نظریه‌های 
جـــدی، ســـاختاری سرراســـت و قابـــل فهم 
بـــرای علاقه‌مندان جـــدی ادبیـــات دارند. در 
بخش‌هایـــی از کتـــاب، به دلیل اســـتقلال 
نســـبی مقـــالات، برخـــی تعاریـــف پیرامون 
تکـــرار  یـــا نشانه‌شناســـی  پسامدرنیســـم 
می‌شـــوند که ممکن اســـت برای خواننده‌ای 
که کتاب را پیوســـته می‌خواند، کمی تکراری 
باشـــد. گاهـــی غلبـــه چارچوب‌هـــای نظری 
نقـــد ادبـــی باعـــث می‌شـــود حـــس و حال 
شـــاعرانه و جادویـــی داســـتانی بورخس در 
پس اصطلاحـــات آکادمیک کمرنگ شـــود. 
کتـــاب بـــرای کســـی که قبـــاً داســـتان‌های 
نامبـــرده را نخوانده باشـــد، کارایـــی کمتری 
دارد و خواننـــده حتماً باید پیـــش از خواندن 
هر فصل، داســـتان مربوطـــه را مطالعه کرده 
باشـــد. در نهایت، کتاب »راهی به هزارتوهای 
بورخـــس در داســـتان‌های کوتاهـــش« اثری 
ارزشمند، منســـجم و روشـــنگر در حوزه نقد 
ادبیـــات داســـتانی جهان بـــه زبان فارســـی 
اســـت. این کتاب نشـــان می‌دهـــد بورخس 
چگونه توانســـته فلســـفه، ریاضیات، تاریخ، 
عرفان و داستان‌نویســـی پلیسی را با کلمات 

در هـــم آمیخته کند. تمرکـــز می‌کند که ســـتون‌های اصلـــی جهان 
داســـتانی بورخـــس را می‌ســـازند. یکـــی از 
برجســـته‌ترین این مضامین، مســـأله نسبیت 
واقعیـــت و درهم‌تنیدگی رویا و بیداری اســـت؛ 
جایـــی که بورخـــس آگاهانـــه مرزهای اســـتوار 
میان خیال، اسطوره، جهان مکتوب و واقعیت 
عینی را محو می‌سازد و خواننده را در تشخیص 
بیـــداری از توهـــم، معلق باقـــی می‌گـــذارد. در 
امتداد این نگاه، مســـأله زمان مطرح می‌شـــود 
کـــه در آثـــار بورخـــس از قالـــب آشـــنای خطی 
بیـــرون می‌آیـــد و شـــکل چرخه‌هـــای دورانی، 
تکرارشـــونده و نامتناهـــی بـــه خـــود می‌گیرد، 
بـــه گونـــه‌ای کـــه گذشـــته و حـــال و آینـــده در 
لحظاتـــی بی‌پایـــان به یکدیگـــر می‌رســـند. از 
ســـوی دیگـــر، همـــزاد و هویت‌هـــای چندگانه 
در لایه‌های مختلف داســـتان‌ها جریـــان دارد؛ 
شـــخصیت‌ها، آیینـــه تمام‌نمـــای یکدیگرند و 
مـــرز میان تعقیب‌کننـــده و تعقیب‌شـــونده یا 
قاتـــل و مقتـــول فـــرو می‌ریـــزد تا نشـــان دهد 
انســـان‌ها در نهایت تکه‌هایی از یک حقیقت 
واحدند. در کنـــار همه اینهـــا، بورخس علاقه 

شـــده، دقیقاً با همین هدف نگاشـــته شـــده 
اســـت. این اثر برای کســـانی کـــه می‌خواهند 
از ســـطح داســـتان عبـــور کنند و بـــه بوطیقا 
یا همان ســـازوکار ســـاختن متن دســـت پیدا 
کننـــد، یک ابـــزار کلیدی اســـت. اســـحاقیان 
در ایـــن کتـــاب، با نگاهـــی دقیـــق و مجهز به 
نظریـــات مـــدرن نقـــد ادبـــی، متن مارکـــز را 
کالبدشـــکافی کرده است. او نشـــان می‌دهد 
جـــادوی مارکـــز، اتفاقـــی و تصادفی نیســـت، 
بلکـــه نتیجه‌ مهندســـی دقیق روایی اســـت. 
بنابراین، بررســـی و مطالعه‌ این کتاب، نه یک 
امر تشـــریفاتی، بلکه ضرورتی برای هر کســـی 
است که می‌خواهد عمق این شاهکار ادبی را 
درک کند و بداند که چگونه فرم، زبان و تاریخ 
در کنارهم، یکی از بزرگ‌ترین آثار قرن بیستم 

را خلق کرده اســـت.

 تحلیل یک شاهکار
کتـــاب »با بوطیقای نو در صد ســـال تنهایی« 
اثری پژوهشـــی اســـت کـــه به نقـــد و تحلیل 
یکی از شـــاخص‌ترین شـــاهکارهای ادبیات 
جهـــان »صـــد ســـال تنهایـــی« می‌پـــردازد. 
ایـــن کتاب تلاشـــی نظام‌منـــد برای عبـــور از 
خوانش‌های ذوقی و ســـطحی است و با تکیه 

بر نظریه‌های نقد ادبی مـــدرن و رویکردهای 
بوطیقایی، لایه‌های پنهان و ســـاختاری متن 
را واکاوی می‌کنـــد تـــا مخاطـــب را بـــا ابعاد و 
محتوای رمان آشـــنا کند. محتـــوای کتاب بر 
محور بازخوانی شـــیوه‌های روایت، ســـاختار 
زمانی و بســـترهای تاریخی و اسطوره‌ای رمان 
بنا شـــده اســـت. نویســـنده با بررســـی زمان 
دایره‌ای و ادواری در برابر زمان خطی و تحلیل 
موقعیـــت راوی و پیونـــد آن بـــا کاتـــب کهن، 
تکنیک‌های فنی و ساختاری داستان‌نویسی 
اثر را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. از ســـوی دیگر، 
پدیده رئالیســـم جادویـــی، کارکرد جـــادو در 
زندگـــی روزمـــره مکونـــدو و رویارویـــی آن بـــا 
فناوری‌های مدرن مـــورد بحث قرار می‌گیرد. 
اســـحاقیان همچنین با نگاهـــی بینامتنی و 
اسطوره‌شـــناختی، شبیه‌ســـازی ســـاختاری 
اثـــر را با متـــون مقدس نظیر ســـفر پیدایش 
و طوفـــان و همچنین کهن‌الگوهـــای یونانی 
بررســـی کـــرده و در کنـــار آن، پس‌زمینه‌های 
ن  همچـــو یخـــی  ر تا و  ختی  معه‌شـــنا جا
جنگ‌های داخلی کلمبیا و کشـــتار کارگران را 
به‌عنوان بســـتر وقایع رمان تحلیل می‌کند. 
در واقـــع، مارکـــز حـــوادث، شـــخصیت‌ها و 
فضـــای رمانـــش را طـــوری طراحی کـــرده که 
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و شـــیفتگی عجیبـــی بـــه فرهنـــگ و ادبیات 
شـــرق داشـــت و مـــدام در داســـتان‌هایش از 
کتاب‌هـــا و قصه‌های دیگر الهـــام می‌گرفت. 
او با اشـــتیاق از آثاری مثل »هزار و یک شب«، 
داستان‌های اساطیری و حتی باورهای عرفان 
اســـامی در نوشته‌هایش اســـتفاده می‌کرد. 
این پیونـــد زدن داســـتان‌هایش با کتاب‌های 
کهن، باعث شـــده جهـــان داســـتان‌هایش 
مثل قصه‌های باســـتانی، پررمز و راز، عمیق و 

چندلایـــه به نظر برســـد.
 

 شعبده‌بازی بورخس
کتـــاب »راهـــی بـــه هزارتوهـــای بورخـــس در 
داستان‌های کوتاهش« شـــامل دوازده فصل 
و دو پیوســـت تحلیلی اســـت که هر کـــدام از 
زاویه‌ای خاص یکی از جنبه‌ها یا داستان‌های 
بورخـــس را موشـــکافی می‌کننـــد. در بخش 
»بـــازی نشـــانه در مـــردی از گوشـــه‌ خیابان« 
نخســـتین داســـتان موفق و بومـــی بورخس 
بررسی می‌شـــود. اســـحاقیان با بهره‌گیری از 
رویکرد نشانه‌شناســـی نشان می‌دهد چگونه 

عناصر روزمره، فضاها و رفتارهای شخصیت‌ها 
در محله‌هـــای حاشـــیه‌ای بوئنوس‌آیرس به 
نشـــانه‌هایی چندلایـــه از هویت، شـــجاعت، 
خشـــونت و سرنوشـــت تبدیـــل می‌شـــوند. 
اســـحاقیان در ایـــن بخش توضیـــح می‌دهد 
اشـــیای ســـاده مثـــل چاقو، شـــنل یـــا حتی 
نحـــوه راه رفتن شـــخصیت‌ها، فقط توصیف 
ظاهری نیســـتند، بلکه نشـــانه‌هایی از نظام 
ارزشـــی گاچوها -کابوی‌ آرژانتینی- هستند. او 
نشـــان می‌دهد بورخس بـــا اســـتفاده از این 
نشـــانه‌ها، مفهوم مردانگـــی را در محله‌های 
فقیرنشـــین بازنمایـــی می‌کنـــد. در بخـــش 
»خوانش پســـامدرنی داســـتان کوتـــاه مرگ 
دیگـــر« نویســـنده بـــر روی ایـــن ایـــده تمرکز 
می‌کند کـــه حقیقت واحـــد وجود نـــدارد. در 
دنیای پســـامدرن بورخس، حافظه می‌تواند 
واقعیت گذشته را تغییر دهد. داستان »مرگ 
دیگر« روایـــت دگرگونی خاطره و بازنویســـی 
واقعیـــت در گذر زمان اســـت. در این بخش، 
المان‌های پسامدرن نظیر بی‌ثباتی حقیقت 
تاریخی، عدم قطعیت راوی و دستکاری زمان 
و حافظه واکاوی شـــده و نشـــان داده می‌شود 
چگونـــه یـــک فـــرد می‌توانـــد در ذهن‌هـــای 
گوناگون چندین سرنوشـــت متفاوت داشته 

باشد.
نویســـنده در بخش »بازی‌های زبانی بورخس 
در ابـــن حقان بخُـــاری« به شـــگردهای روایی 
و ترفندهای زبانی بورخس می‌پـــردازد؛ اینکه 
زبان، هـــم ابزار ســـاختن هزارتو اســـت و هم 
کلیـــد خـــروج از آن. در واقـــع نویســـنده در 
ایـــن فصل بـــه شـــعبده‌بازی زبانـــی بورخس 
اشـــاره می‌کند. او نشـــان می‌دهـــد بورخس 
چگونـــه بـــا کلمـــات، خواننـــده را هـــم مثل 
شخصیت‌های داستان در یک هزارتوی ذهنی 
گرفتار می‌کند. بخش »ســـازه‌های رئالیســـم 
جادویـــی در تـــام کاســـترو: شـــیاد نامتصور« 
بـــه بررســـی تکنیک‌هـــای خلق شـــگفتی در 
بســـتر تاریخ می‌پـــردازد. بورخـــس ماجرایی 
واقعـــی از فریبـــکاری تاریخی را برمـــی‌دارد و با 
شـــگردهای خـــاص خود کـــه بعدهـــا بنیان 
رئالیســـم جادویـــی در آمریکای لاتین شـــد، 
روایتـــی غریب، اغراق‌ شـــده و جـــذاب خلق 
می‌کنـــد. اســـحاقیان بررســـی می‌کنـــد کـــه 
بورخـــس از دل تاریـــخ واقعـــی چگونـــه یک 
دنیای ســـوررئال و جادویی بیرون می‌کشـــد. 
او توضیـــح می‌دهـــد کـــه تکنیـــک بورخس 
در اغـــراق و آوردن جزئیـــات عجیـــب، چطور 
باعـــث می‌شـــود خواننـــده یک فریـــب بزرگ 
را به‌عنـــوان یـــک واقعیت جادویـــی بپذیرد. 
بخش »غریب‌ســـازی در داســـتان‌های کوتاه 
بورخـــس« با تکیه بر مفهوم آشـــنایی‌زدایی یا 
غریب‌ســـازی در فرمالیســـم، بررسی می‌کند 
که بورخـــس مفاهیـــم بدیهی ماننـــد مرگ، 
شـــجاعت، آیینه و کتـــاب را از زاویـــه‌ای کاملاً 
نـــو پیـــش چشـــم خواننـــده قـــرار می‌دهد تا 
شـــگفتی و تفکر عمیـــق ایجاد کنـــد. بخش 

قرینـــه و متناظر بـــا داســـتان‌های کهن مثل 
تـــورات، انجیل یا اســـاطیر یونان باشـــد. در 
بخـــش درون‌مایه‌هـــا، کتاب تمرکـــز ویژه‌ای 
بر مقولـــه تنهایی وجـــودی و تاریخـــی دارد و 
نشان می‌دهد که چگونه تنهایی، سرنوشت 
مقدر و مشـــترک تمـــام نســـل‌های خانواده 
بوئندیاست؛ تنهایی‌ای که ریشه در ناتوانی در 
برقـــراری ارتباط عمیق با دیگـــران دارد. تکرار 
ابـــدی نام‌هـــا و رویدادها به‌عنوان نمـــادی از 
جبر تاریخـــی و همچنین موضـــوع حافظه، 
فراموشی و جعل حقیقت توســـط قدرت در 
اپیزودهای مختلـــف رمـــان، از دیگر تم‌های 
محوری اســـت که نویســـنده در این پژوهش 

بـــه آنها عمق می‌بخشـــد.

 مهندسی داستان
نویســـنده »بـــا بوطیقـــای نـــو در صد ســـال 
تنهایـــی« کار خـــود را بـــا مـــرور اســـتراتژیک 
بـــر وقایـــع داســـتان آغـــاز می‌کنـــد. بخش 
»فشـــرده و تحلیل گذرای صد سال تنهایی« 
صرفاً بازگویی داســـتان نیســـت، بلکه نوعی 
نقشـــه‌برداری از روایت اســـت. اسحاقیان در 
اینجا وقایع را به گونه‌ای دسته‌بندی می‌کند 
کـــه رشـــته‌های ارتباطـــی میـــان نســـل‌های 
مختلـــف خاندان بوئندیا، از خـــوزه آرکادیو تا 
آخرین فـــرد خانواده، برای خواننده شـــفاف 
شـــود. این فصل پیش‌زمینه لازم بـــرای درک 
مباحث نظـــری فصول بعدی اســـت. بخش 
»ســـویه‌ها و ریشـــه‌های رئالیســـم جادویـــی 
در صد ســـال تنهایی« هســـته مرکـــزی نقد 
مارکز است. بســـیاری از خوانندگان رئالیسم 
جادویـــی را بـــا فانتـــزی اشـــتباه می‌گیرند. 
اســـحاقیان بـــا تکیه بـــر تحلیـــل بوطیقایی 
توضیـــح می‌دهد کـــه رئالیســـم جادویی در 
رمان مارکز، نه گریز از واقعیت، بلکه نمایش 
واقعیتـــی بوده کـــه جـــادو در ذات آن نهفته 
اســـت. او نشـــان می‌دهد که چگونه مارکز با 
استفاده از تکنیک آشنایی‌زدایی، پدیده‌های 
مـــدرن مثل یـــخ یا آهنربـــا را شـــگفت‌انگیز 
جلـــوه داده و در مقابل، وقایـــع خارق‌العاده 

مانند صعـــود رمدیوس به آســـمان را امری 
روزمـــره و عـــادی تلقـــی می‌کنـــد. این 

تناقض عامدانه، ویژگی اصلی سبک 
مارکـــز اســـت. یکـــی از لایه‌های 

غنی رمان مارکـــز، ارجاعات و 
تلمیحات متعدد آن به سایر 
متون اســـت. اســـحاقیان 

رویاهای بیداری

 هزارتوی مارکز

کتاب راهی به هزارتوهای بورخس  به بررسی جهان ادبی این نویسنده می‌پردازد

نگاهی به پژوهش با بوطیقای نو در صد سال تنهایی و رمزگشایی از این کتاب جریان‌ساز
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داستان‌های 
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واکاوی و 
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انتقادی 

داستان‌های 
کوتاه 

شاخص 
خورخه 
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بورخس بر 
پایه نظریه‌ها 
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تلاش کرده 

تا نشان دهد 
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است که به 
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شاهکارهای 

ادبیات جهان 
»صد سال 

تنهایی« 
اثر گابریل 

گارسیا مارکز 
می‌پردازد 

راهی به هزارتوهای بورخس

در داستان‌های کوتاهش

 نویسنده: جواد اسحاقیان
 انتشارات: عینک

 تعداد صفحات: 270 صفحه
 قیمت: 550000 تومان

در بخش »رمزگشـــایی تلمیحـــات رمان« به 
بازخوانی تلمیحـــات دینی بویژه اشـــارات به 
کتاب مقدس مانند ســـفر پیدایش، طوفان 
بزرگ و مکاشفه یوحنا و همچنین تلمیحات 
تاریخی و ادبی می‌پردازد. این تحلیل نشـــان 
می‌دهـــد مکوندو چگونـــه نمـــادی تمثیلی 
از پیدایـــش و ســـقوط بشـــریت در چارچوب 

ســـنت‌های متنی بزرگ اســـت.
بخش »رمزگشـــایی مضامین رمان« به سراغ 
جان‌مایـــه یـــا تـــم اصلـــی مـــی‌رود: تنهایی. 
نویســـنده اســـتدلال می‌کند تنهایی در این 
رمان، صرفـــاً یک وضعیت عاطفی نیســـت، 
بلکه یک ماهیت هستی‌شـــناختی اســـت. 
تمـــام اعضـــای خانـــواده بوئندیـــا، به‌رغـــم 
پیوندهـــای خونی و فیزیکـــی، در جزیره‌ای از 
انزوای درونـــی زندگی می‌کنند. اســـحاقیان 
بررســـی می‌کنـــد کـــه چگونـــه ناتوانـــی در 
عشق‌ورزی اصیل و ناتوانی در برقراری ارتباط 
بـــا دیگـــری، باعث می‌شـــود کـــه تنهایـــی از 
نسلی به نســـل دیگر منتقل شود. در بخش 
»رمزگشـــایی رمان بـــا بن‌مایه‌هـــا، نمادها و 
رخدادهای دلالت‌گر« اســـحاقیان به ســـراغ 
نشانه‌شناســـی می‌رود. او اشیا و رخدادهایی 
کـــه به نظـــر اتفاقی می‌رســـند را رمزگشـــایی 
می‌کنـــد. بـــرای مثـــال، ماهی‌هـــای طلایی 
کـــه ســـرهنگ آئورلیانـــو می‌ســـازد، تنها یک 
سرگرمی نیست؛ بلکه نمادی از پوچی تکرار 
اســـت. او نمادهایی نظیـــر پروانه‌هـــای زرد، 
باران چهارســـاله و دیگر عناصر تکرارشـــونده 
را به عنوان نشـــانه‌هایی معرفـــی می‌کند که 
به مفاهیم کلان‌تری در جهـــان رمان دلالت 
دارنـــد. در بخـــش »خوانـــش کهن‌الگویـــی 
رمـــان« موضوعاتی مانند سرنوشـــت‌گرایی، 
عقده‌های روانی و بازگشـــت بـــه اصل، همه 
کهن‌الگوهایی هســـتند که مارکز به شـــکلی 
هنرمندانـــه در متـــن خود تنیده اســـت. این 
فصـــل نشـــان می‌دهـــد که چـــرا صد ســـال 
تنهایـــی بـــا وجـــود محلـــی بـــودن، در همه 
فرهنگ‌ها درک می‌شود. در بخش »خوانش 
فرمالیستی رمان« اســـحاقیان به مهندسی 
داستان می‌پردازد. چگونگی دستکاری 
در زمـــان مهم‌ترین موضـــوع این 
فصـــل اســـت. رمـــان مارکـــز در 
زمـــان خطی معمـــول حرکت 
نمی‌کند؛ بلکه زمـــان در آن 
به صورت دایره‌ای و ادواری 
است. نویسنده توضیح 

می‌دهد کـــه چگونـــه روایت بـــا اســـتفاده از 
پیش‌نگاه‌هـــا -فلش‌فـــوروارد- و پس‌نگاه‌هـــا 
را در هـــم  تقویمـــی  زمـــان  -فلش‌بـــک-، 
می‌شـــکند تا حس تکرار ابدی را به خواننده 

کند. منتقل 

 داستانی درباره نوشتن
»صـــد ســـال تنهایـــی به‌عنـــوان فراداســـتان 
پســـامدرن« یکـــی از جذاب‌ترین بخش‌های 
کتـــاب اســـت. فراداســـتان بـــه ادبیاتی گفته 
می‌شـــود کـــه بـــه خـــودش ارجـــاع می‌دهد؛ 
داســـتانی درباره نوشـــتن. اســـحاقیان نقش 
دست‌نوشـــته‌های ملکیـــادس -کولـــی دانا- 
را بررســـی می‌کنـــد که سرنوشـــت خانـــواده 
را پیش‌گویـــی کـــرده اســـت. وقتـــی آئورلیانو 
بابیلونیـــا در پایـــان رمـــان در حـــال خواندن 
ایـــن نوشته‌هاســـت و هم‌زمان دنیا بـــه پایان 
می‌رسد، ما با یک تکنیک پست‌مدرن روبه‌رو 
هســـتیم: متـــن در حـــال خوانـــدن خودش 
اســـت. در بخش »خوانش جامعه‌شـــناختی 
رمان« نویســـنده به بســـتر تاریخـــی رمان نگاه 
می‌کند. صد ســـال تنهایـــی، در پس لایه‌های 
جادویـــی‌اش، بازتاب‌دهنـــده فجایع تاریخی 
کلمبیاست. استعمار، جنگ‌های داخلی میان 
لیبرال‌هـــا و محافظـــه‌کاران و جنایت کمپانی 
که در آن هزاران کارگر کشـــته شدند اما تاریخ 
رســـمی این کشـــتار را انکار کرد، از موضوعات 
اصلـــی این فصـــل اســـت. اســـحاقیان تأکید 

می‌کند کـــه چگونه ادبیـــات می‌تواند حافظه 
جمعی یک ملت را در برابر جعل تاریخ توسط 

قـــدرت حاکم حفـــظ کند.
 کتاب در پایان و بخش پیوســـت‌ها، با ترجمه 
و گـــردآوری ســـه مقاله پژوهشـــی مکمـــل از 
منتقدان بین‌المللی، چشم‌اندازی مقایسه‌ای 
و چندصدایـــی بـــه مخاطـــب ارائـــه می‌دهد. 
بخش اول پیوست باعنوان »نگاهی فراگیر به 
صد ســـال تنهایی« از یان جانستون مقاله‌ای 
جامـــع را در اختیار مخاطب قـــرار می‌دهد که 
دریچه‌ای کلی به مختصات زیبایی‌شـــناختی 
شـــاهکار مارکـــز بـــاز می‌کنـــد. بخـــش دیگر 
بـــا عنـــوان »رئالیســـم جادویـــی: واقعیـــت 
خیالی‌شـــده« از ســـورادِچ چوتیودامپانـــت: 
پژوهشـــی نظری پیرامون ســـازوکار و فلسفه 
رئالیســـم جادویی و چگونگی تخیـــل‌ورزی بر 
بســـتر واقعیت اســـت. »رئالیســـم جادویی و 
گارســـیا مارکز از ندیم اختر« مهـــارت در خلق 
جهانی که جادو و حقیقت در آن مرز روشـــنی 

ندارنـــد را به تصویر می‌کشـــد.
از جملـــه نقاط قـــوت »بـــا بوطیقـــای نو در 
صد ســـال تنهایـــی« می‌تـــوان به پشـــتوانه 
نظری دقیق و استفاده از ابزارهای نقد ادبی 
دانشگاهی اشـــاره کرد که به مخاطب کمک 
می‌کند تـــا بـــر پیچیدگی‌های ســـاختاری و 
کثرت شـــخصیت‌های رمان مارکز فائق آید 
و شـــبکه‌ معانـــی اثـــر را به شـــکلی نظام‌مند 
درک کند. همچنیـــن نگاه بومـــی و انطباق 
ابعـــاد جامعه‌شـــناختی اثر بـــا واقعیت‌های 
جوامـــع پیرامونـــی از دیگـــر محاســـن ایـــن 
پژوهـــش اســـت. البتـــه ناگفتـــه نماند که 
لحـــن و زبان اثـــر بشـــدت آکادمیـــک و پر از 
اصطلاحـــات تخصصی اســـت کـــه خواندن 
آن را بـــرای خوانندگان عام یـــا علاقه‌مندان 
مبتـــدی ادبیات دشـــوار می‌کند. همچنین 
نویســـنده به جـــای اینکه تحلیـــل را از خود 
کتاب بیرون بکشـــد، سعی کرده نظریه‌های 
دیگـــران را به متن تحمیل کنـــد. این کتاب 
مســـتقل نیســـت؛ یعنی مخاطبی که آن را 
می‌خواند حتماً باید قبلاً خـــود رمان اصلی 
را خوانده باشد تا متوجه محتوای آن بشود. 
با ایـــن وجود، این کتاب راهنمای ارزشـــمند 
و خوبـــی برای دانشـــجویان و پژوهشـــگران 
ادبیات اســـت و به آنها کمک می‌کند تا بهتر 
بفهمند چرا شـــاهکار مارکز ماندگار شـــده و 
چـــه رابطه‌ای بین ســـبک روایت داســـتان و 

فجایع تاریخی وجـــود دارد.

با بوطیقای نو 
در صد سال تنهایی

 نویسنده: جواد اسحاقیان
 انتشارات: عینک

 تعداد صفحات: 324 صفحه
 قیمت: 650000 تومان

جواد اســـحاقیان از آن دســـت منتقدان و پژوهشـــگرانی اســـت که 
خواندن آثارش، مثل در دســـت داشـــتن یـــک ذره‌بین هنگام کتاب 
‌خواندن اســـت. او متولد ســـال ۱۳۲۷ در شهر ســـبزوار است و تمام 
زندگی‌اش را با عشـــق به ادبیات، تدریس و نوشـــتن گذرانده است. 
مسیر زندگی اسحاقیان از روزهای معلمی در شهرهای دورافتاده آغاز 
شـــد و ســـپس با تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشـــگاه‌های مشهد و 

تهران و شاگردی در محضر اســـتادان بزرگی همچون دکتر پرویز 
ناتل خانلری ادامه پیدا کرد؛ تجربه‌ای که باعث شـــد نگاهش 
به زبـــان و ادبیات دقیـــق، علمی و قاعده‌مند شـــود. تفاوت 
بزرگ اسحاقیان با خیلی از کتابخوان‌ها و منتقدان معمولی 

در این اســـت که او هیچ‌ وقت داســـتان‌ها را بر اساس سلیقه 
و حس‌ و حال شـــخصی قضـــاوت نمی‌کند. او معتقد اســـت 

هر رمانی شـــبیه به یک ســـاعت مچی دقیق اســـت؛ 
اگـــر می‌خواهیـــم بفهمیـــم چطـــور کار می‌کند، 

باید پشـــت آن را باز کنیـــم و چرخ‌دنده‌هایش 
را بشناســـیم. به همیـــن دلیل، او بـــا ابزارهای 

نقد مدرن مانند روان‌شناســـی شـــخصیت‌ها، نشانه‌شناسی، شیوه 
روایت و نگاه جامعه‌شـــناختی به ســـراغ متن‌ها مـــی‌رود تا لایه‌های 
پنهانی را که یک خواننده عادی متوجه آنها نمی‌شـــود، آشـــکار کند. 
بخش بزرگی از کارنامه کاری او به بررســـی شـــاهکارهای ادبیات ایران 
اختصاص دارد. او با حوصله، داســـتان‌های نویســـندگان بزرگی مثل 
صادق هدایت، جلال آل‌احمد، صادق چوبک، هوشـــنگ گلشـــیری 
و به‌ویـــژه رمان‌های طولانی محمود دولت‌آبادی را موشـــکافی 
کرده اســـت. عـــاوه بر ایـــن، اســـحاقیان علاقه زیـــادی به 
ادبیـــات جهـــان، به‌ویـــژه نویســـندگان ســـخت‌خوان و 
پیچیـــده‌ای مثل خورخـــه لوئیس بورخـــس و غول‌های 
ادبیات آمریکای لاتین دارد. او تلاش کرده با زبانی دقیق، 
راز و رمز پشت پیچیدگی‌های ذهنی این نویسندگان را برای 
خواننده فارســـی‌زبان ســـاده و قابل‌ فهم کند. او منتقدی 
آرام، پـــرکار و به دور از هیاهو اســـت که به ما یاد می‌دهد 
چطور یک کتاب خوب را عمیق‌تر، هوشـــمندانه‌تر و 

لذتبخش‌تر بخوانیم.

منتقد بی‌هیاهو

یک روز معمولی در مکوندو، اثر مایکل یانگ، ۲۰۱۶


